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وقتی کتاب را به ناشـر سـپردم، گفت مقدمه‌ای بر آن بنویسـم. 

خیلـی فکـر کـردم کـه چـه بنویسـم. ابتـدا گفتـم تقدیمیـه‌ای 

بـر کتـاب بنویسـم و آن را بـه همسـرم تقدیـم کنـم تـا هـم از 

زحماتـش قدردارنـی کنـم و هـم قـدر و قیمـت خود را در چشـم 

او بیفزایم و ادامه از همت ناشـر محترم و ویراسـتار عزیر کتاب 

سـپاس‌گزاری کنـم. امـا بـاز بـا خـود اندیشـیدم ایـن پنـج سـطر 

مقدمـه، شـاید در چشـم خواننـدۀ بی‌احترامـی تلقـی شـود. در 

این اندیشـه بودم که مقدمه‌ کتابی قدیمی نظرم را جلب کرد. 

گویی نویسندۀ نازنین آن، قرن‌ها قبل، آن را برای گوسفندنامه 

نوشـته بـود. اکنـون بـا اجـازه از روح شـریف آن مرحـوم، بخشـی 

این نوشـته‌ را ‌از کتاب گران‌سـنگ »سـیر و سـلوک خردمندی در 

دوری از آداب گوسـفندی« نقـل می‌کنـم.

در‌نگارش‌کتابدر‌نگارش‌کتاب
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و اما بعد ... 
یکـی از دوسـتان جانـی روزی مـرا گفـت کـه چـرا در بـاب 

اخلاق خلـق و حـال و هـوای روزگار چیـزی نمی‌نویسـی 

کـه بـه عنـوان باقیـۀ صالحـه از خـود به‌جـا گـذاری؟ چـه 

بسـا گوسـفندی را بـه کار آیـد و خصلـت زشـت و پلشـت 

خویـش فروگـذارد؛ کـه دیده‌انـد جانـوری وحشـی در کنـار 

آدمـی، خـوی خویـش را فروهشـته و خـوی آدمـی گرفتـه 

است.

 بـاری ایـن حـرف در مـن گرفـت و بـا خـود اندیشـیدم که 

اگـر قلـم را در ایـن کار نگردانـم، بـه چـه کارم خواهد آمد؟ 

و بـاری اگـر تلنگـری نشـد و بـه کار گوسـفندی نیامـد کـه 

خصلتـی از او برگردانـد، دسـت‌کم شـاید آدمـی را وادارد 

کـه در دام گوسـفندنمایی، کـه رسـم روزگار شـده اسـت، 
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نیفتـد و بپرهیـزد از اینکـه خـدای نخواسـته، خصلتـی از 

ایشـان را در نهـاد خویـش اسـتوار و در رفتـار خـود ثابـت 

و برقـرار دارد.

و سپس در پایان، آورده است:

عزیـزا، در ایـن رسـاله کوشـیده‌ام، در حـد وسـع، آداب و 
رفتـار گوسـفندان را واگویـم تـا خواننـده، بـا انـدک دقتـی 

خلصـت  تغییـر  در  اگـر  و  بشناسـد  را  آن‌هـا  رفتـار،  در 

ایشـان نـاکام مانـد، بـاری خـود را کنـار کشـد و خویـش 

را از آلوده‌شـدن بـه ایشـان در امـان دارد. اکنـون چنانکـه 

بـزرگان فرموده‌انـد زمانـۀ مـا روزگار نفسـانیات اسـت و 

خویـش وانمـودن. از ایـن‌رو هـر چه تـو را متفاوت نماید، 


